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  3- ترين راه محبت خدا؛ نزديك| دانشگاه تهران 
وزير او/ معرفت بدواً و ختماً وابسته به محبت است/ دل انسان » معرفت«سلطان است و » محبت«پناهيان: 

 قبلتين باشد  تواند ذو نمي

دهد و دنبال معرفت  معرفت خيلي ارزش و احترام قايل هستند، بايد بدانند وقتي كسي به معرفت اهميت ميپناهيان: كساني كه براي علم و 
 اوست.» معرفت«است كه مادرِ » علاقه«دارد، يعني اين » گرايش«و » علاقه«رود به خاطر اين است كه به معرفت  مي

مين جلسه عزاداري دانشجويان و اسـاتيد دانشـگاه تهـران بـراي سـالار      با توجه به تعطيلي دانشگاه تهران در روزهاي پنجشنه و جمعه، سو
روز سخنراني حجت الاسـلام عليرضـا پناهيـان در مسـجد دانشـگاه       سومينهايي از  شهيدان در روز پنجم محرم برگزار شد. در ادامه بخش

  خوانيد: را در ادامه مي »ترين راه محبت خدا؛ نزديك«تهران با موضوع 

توجهي به جايگاه محبت در مقايسه با جايگاه علم و عمل است/كسي  رايج دربارة محبت، بياولين اشتباه 
  به علم است » علاقة او«رود به خاطر  كه دنبال علم مي

 اهميـت جايگـاه محبـت و    «خواهيم به توضيح چند اشتباه رايج دربارة محبت بپردازيم. اولين اشتباه رايج مربوط به  در اين جلسه مي
در كنيم و اين در فرهنگ مـا جـاري اسـت. خصوصـاً      انگارانه برخورد مي مقدار ساده يك» محبت«ست. ما معمولاً دربارة ا» گرايش
» هـاي انسـان   گـرايش «و » محبـت «هاي علمي به خاطر ارزشي كه علم دارد گاهي اوقات به جايگاه  محيط

، »عمـل «و حتـي  » علم و معرفـت « نسبت به» ها گرايش«ها  شود در حالي كه در وجود ما آدم توجهي مي بي
 اصالت و ارزش بيشتري دارد.

   كساني كه براي علم و معرفت خيلي ارزش و احترام قايل هستند، بايد بدانند وقتي كسي به معرفت اهميـت
دارد، يعنـي ايـن   » گـرايش «و » علاقـه «رود به خاطر اين است كه به معرفـت   دهد و دنبال معرفت مي مي

 . اوست» معرفت« است كه مادرِ» علاقه«

 اسـت كـه بـراي كشـف     » علاقة به حقيقت«خواه است، تحت تأثير  جو و حقيقت كسي كه اهل تحقيق و پژوهش است و يا حقيقت
كنـد.   خودش عمل مي» علايق«كشد، كاملاً تحت تأثير همين  جا سر مي كند. كسي كه در اثر كنجكاوي به همه حقيقت تلاش مي
 كند. و همين عشق است كه او را وادار به تحقيق و بررسي مي» عشق به دانستن«كنجكاوي يعني 

 انديشيدن را» هدف و انگيزة«و » مقدار«كند و هم  مي  انديشيدن انسان را تعيين» موضوع«هم » علاقه«

 ثلاً كنـد. م ـ  كند، هم مقدار و هدف و انگيـزة انديشـيدن انسـان را مشـخص مـي      مي  علاقه هم موضوع انديشيدن را براي ما تعيين
كنـد، ديگـر رشـد     رسد و بيش از علاقه به حقيقت، خيلي به آن نتيجة خاص علاقه پيدا مـي  دانشمندي كه به يك نتيجة علمي مي

علمي پيدا نخواهد كرد. دانشمندي كه به خاطر يك دستاورد علمي مورد تشويق قرار بگيرد و خيلي از اين تشويق خوشحال بشـود،  
اي خيلي دلبسته شود، توليد علمـش در جهـت توجيـه آن      هد كرد. اگر يك محقق، ابتدا به يك نتيجهخلاقيتش زياد ادامه پيدا نخوا

 كند.  گيرد و آن علاقه را تئوريزه مي نتيجه خواهد بود، يعني انديشة خود را براي تأمين علاقة خودش به كار مي
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 كند، اين علاقـه اسـت كـه تـداعي      از معلومات معين مي اين علاقه است كه مقدار (شدت يا ضعف) حافظة ما را در ارتباط با برخي
آورد. اين علاقة محض به حقيقت است كه  چيزي را كه بايد در اين لحظه به ياد بياوري، به يادت مي شود و آن بهنگام را موجب مي

 كند. همة اينها نشانة حكومت علاقه است. انسان را هميشه در اوج خلاقيت حفظ مي

وزير او/ معرفت بدواً و ختماً وابسته به محبت است/ ابتدا بايد علاقه » معرفت«و سلطان است » محبت«
 باشد، تا تلاش براي كسب آگاهي صورت گيرد 

 گويند: اول بايد آگاهي باشد تا انسان علاقه پيدا كند؟ در حالي كه همان ابتدا هم علاقه لازم است و بدون حضـور علاقـه    برخي مي
خواهيم  د، اما خداوند بسياري از علايق را در فطرت ما گذاشته و از همان ابتدا در وجود ما هست. وقتي ميرو كسي دنبال آگاهي نمي

مطلبي را فرابگيريم، اول بايد علاقة به شناخت حقيقت در وجود ما باشد تا همين علاقه، محرك ما براي يـادگيري باشـد و الا اگـر    
 كنيم.  رويم و اقدام به دانستن نمي سراغ يادگيري معارف نميعلاقة به حقيقت نداشته باشيم كه اصلاً به 

  تمـام  «كند به اين دانايي عمل كنيم يا نـه. يعنـي اگـر     ماست كه تعيين مي» علاقة«مجدداً بعد از اينكه انسان دانا شد، باز هم اين
ين محبت و معرفـت، بايـد گفـت محبـت     ما در جهت خلاف دانايي ما باشد، به آن دانايي عمل نخواهيم كرد. در مقايسة ب» علايق

 سلطان است و معرفت وزير اوست. 

 فرمايد: جوان من! اگر قلبت صفا يافته است بيا و سخنان مرا گوش كن و الا برايت فايده اميرالمؤمنين(ع) مي   قنَـْتَاي ندارد. (فإَنِْ أي
و عَتمفاَج كْأير َتم و َفخَشَع كْفاَ قلَبص َأنَْ قد   ب كاَنَ همك في ذلَك هماً واحداً فاَنظْرُْ فيما فسَرتْ لكَ و إنِْ لمَ يجتمَع لكَ ما تحُـ

فرمايد: بيا و سخنان مرا گوش كن تا شايد صفا  دقت كنيد كه حضرت نمي )31منْ نفَسْك و فرَاَغِ نظَرَكِ و فكرْكِ؛ نج البلاغه/نامة 
 فرمايد: اول برو صفاي باطن پيدا كن بعد بيا سخنان مرا گوش كن. ميپيدا كني! 

       خلاصه اينكه معرفت بدواً و ختماً وابسته به محبت است. بدوا؛ً عشـق بـه حقيقـت آدم را وادار بـه كسـب
 گيرد. كند و ختما؛ً دل سالم نيز هر معرفتي را كه دريافت كرد تحت تأثير آن معرفت قرار مي معرفت مي

هم بدواً و ختماً به محبت » عمل«نيز، محبت ارزشمندتر است/ ارزش » محبت«و » عمل«سة بين در مقاي
 است

 گيرد چون عمل نياز به اراده  در مقايسة بين عمل و محبت باز هم محبت ارزشمندتر است. اولاً هيچ عملي بدون محبت صورت نمي
 بدون محبت، عملي را انجام داد. شود  دارد و اراده نيز مسبوق به علاقه و محبت است. لذا نمي

  مبدأ خودش را تقويت كند. اثر در تقويت » عمل«ثانياً عمل وقتي ارزشمند است كه برگردد و محبت» محبت
بيشتر است. لذا در دين خيلي به عمـل تأكيـد شـده    » محبت«در تقويت » معرفت«از اثر » پشتوانة خودش

ا      تريد تا به عمل به آنچه نمي دانيد محتاج عمل به آنچه ميشما به «فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مي است. لِ بمِـ دانيد؛ إنَِّكـُم إلِـَى العْمـ

جوَأح ُتمملع  ُنكْملُّمِ  إلِىَ  مَون  تعَلمَتكَوُنوُا تع َا لمفرمود: ما زياد به آگاهي نيـاز نـداريم،    االله بهجت(ره) مي ) آيت268غررالحكم/ص»( م
ا   «فرمايد:  امام صادق (ع) ميدانيم، فقط گيرِ عمل هستيم. ضمن اينكه  مة آنچه لازم است را ميتقريباً ه ي مـ منْ عملَ بمِا علم كفُـ

  )416توحيد صدوق/ص»(داند كفايت خواهد كرد. داند عمل كند خداوند او را در آنچه نمي لمَ يعلمَ؛ كسي كه به آنچه مي
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 پشتوانة خودش را تقويت ميقدر تأكي اگر به عمل اين اگـر  - كند و الا مطلـق عمـل   د شده است به خاطر اين است كه عمل، محبت
چه ارزشي دارد؟ كسي كه اعمال ديني انجام دهد اما كم كـم دلـش باصـفا نشـود،     - ها نگذارد هيچ تأثيري بر روي محبت و گرايش

وه كمر مرا شكستند، يكي آدمِ فاسقي كه بلد است چگونه از زبانش دو گر«اميرالمؤمنين فرمود: اي برايش نخواهد داشت.  هيچ فايده
لٌ   استفاده كند و ديگري آدمِ ناداني كه اهل عبادت و عمل است اما عملش او را نوراني نمي كند.. ؛ قطَعَ ظهَريِ رجلاَنِ منَ الدنيْا رجـ

لٌ    قٌ و رجـ لُ   عليم اللِّسـانِ فاَسـ ك نَ  القْلَـْبِ   جاهـ ك فتنْـَةُ كـُلِّ            اسـ دينَ أوُلئَـ نَ المْتعَبـ لَ مـ نَ العْلمَـاء و الجْاهـ قَ مـ ... فـَاتَّقوُا الفْاَسـ
  )69/ص1الخصال/ج»( مفتْوُنٍ

 شب كسي را شنيد و ايستاد. آقا فرمود: كميل! چرا ايسـتادي؟ بـرويم.   رفت، صداي مناجات نيمه كميل داشت دنبال اميرالمؤمنين مي 
خواند. چه صفايي دارد! آقا  كند و قرآن مي شب دارد گريه مي خواند! دلم را برده، نيمه گفت: آقا! ببيند قرآن را با چه صوت دلنشيني مي

شناسـي؟   او را مـي «هاي خوارج را به كميل نشان داده و فرمودنـد:   فرمود: بيا برويم! بعد از جنگ نهروان حضرت يكي از كشته شده
منْ أهَلِ النَّـارِ   (فاَلتْفَتَ صلوَات اللَّه عليَه و آله إلِيَه و قاَلَ: يا كمُيلُ لاَ تعُجبِك طنَطْنَةَُ الرَّجلِ. إنَِّه»شب از اين آدم بود!صداي قرآن آن 

 )2/226و سأنُبَئكُ فيما بعد....)(ارشادالقلوب/

  تماً به محبت است، بدوا؛ً بايد عمل ما ريشه در يـك محبـت خـوب    هم بدواً و خ» عمل«خلاصه اينكه ارزش
داشته باشد و ختما؛ً هم بايد اين عمل اثر خوبي روي محبت ما داشته باشد. اگر اثر خـوب بگـذارد علامـت    

 قبولي عمل است.

 جهته هستند تواني به دو يا چند چيز علاقمند باشي!/ علايق قلب انسان يك تو نمي

 هاي مختلفي در قلـب يـا    ها و محبت انسان است) بيان كنيم اين است كه محبت ايد دربارة دل (كه مركز گرايشنكتة ديگري كه ب
آيـة قـرآنش   » دله كرد بايد دل يك«جهته باشد. به تعبير ديگر  گيرد، ولي دل يك قبله بايد داشته باشد و بايد يك دل انسان قرار مي

اين يعنـي تـو    )4احزاب/»(جوفه  سينه قرار نداده است؛ ما جعلَ اللَّه لرجَلٍ منْ قلَبْينِ فيخدا دو تا دل يا قلب در يك «هم اين است: 
 تواني به دو يا چند چيز علاقمند باشي!  نمي

  جهتي است. وقتـي   جنوب كرة زمين، يك- به تعبيري شايد بشود گفت ساختار قلب انسان هم مانند ساختار قطب مغناطيسي شمال
اي  جهته هستم، هر علاقـه  گويد: من يك دهيد، قلب انسان مي هاي انسان) را مورد شناسايي قرار مي ب انسان (مركز گرايششما قل

ها در جهت خودخواهي است و يا همة  كنم. يا همة علاقه جهته مي ها را تك گذارم و تمام علاقه در دلم هست برايش قبله و امام مي
كنم. در دل انسان پراكندگي نيسـت. ايـن فقـط تصـور      خودم را هم نهايتاً فداي آن حقيقت مي ها در جهت حقيقتي است كه علاقه

هـا قبلـه دارنـد. چـرا      تواند به چيزهاي مختلفي علاقمند باشد. حقيقت اين است كه همـة دل  شماست كه دلتان پراكنده است و مي
سـويه   يـك  - خود به خود و طبيعتاً- پذيرد؟ براي اينكه دل نمي آيد و اصلاً عمل غير مخلصانه را خداوند متعال از اخلاص كوتاه نمي

 جهته است. است. علايق قلب انسان يك
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كند/ عمر سعد به نفع خودش عمل  كم خودخواهي خودش را هم فراموش مي كسي كه خودخواه شد، كم
 نكرد بلكه خود را فداي طاغوت كرد

 قرار داده باشي، يا همة علايـق  » حب االله«يد همة علايق خود را تحت نظر بايد ببينيم جهت قلب ما به سوي كدام قبله است؟ يا با
هاي قلب خودت را تحت نظر حب نفس قرار داده باشي. اگر كسي تمام علايق خودش را در جهت حـب االله و بـه سـوي     و گرايش

، ممكن است بعداً دچار يك بلاي قرار داد» حب نفس«سويه نكرد، بلكه خودخواه شد و همه را تحت نظر  قبلة محبت پروردگار يك
كند. اينها مصداق  تر است فداكاري مي بزرگ بشود: اينكه خودش را فداي طاغوت كند؛ يعني براي موجودي كه از خودش هم پست

»مهُأنَفْس مفأَنَسْاه وا اللَّهَدهند،  شان قرار نمي دل كنند و حب االله را قبلة شوند، يعني اينها وقتي خدا را فراموش مي مي) 19حشر/»(نس
كنند و ديگر خودخواه هم نيستند. يعني ديگر به فكـر خودشـان هـم نيسـتند، بلكـه       كم خودخواهي خودشان را هم فراموش مي كم

 شوند.  تر از خودشان به نام طاغوت مي ارزش كرده و فداي يك موجود پست خودشان را فداي يك هدف موهوم و بي

 انداختنـد و بـه جنـگ ابالفضـل      ديدند كه دارند خودشان را به خطـر مـي   آرايي كردند مي بداالله(ع) صفكساني كه براي جنگ با اباع
فهميدند كـه   كردند. چون ديگر نمي شدند ولي باز هم خودشان را فدا مي رفتند و عدة زيادي از آنها به درك واصل مي العباس(ع) مي

 اين كشته شدن به نفعشان نيست.

     امام حسين(ع) در كربلا با عمر سعد صحبت كرد و سعي كرد به عمر سعد توضيح دهد كه اين كار به نفعش نيست، امـا عمـر سـعد
كني؟! اين كار به نفع دنياي تو هم نيسـت، هـيچ    فهميد. امام حسين(ع) به او فرمود: تو براي چه كسي داري فداكاري مي ديگر نمي

فهميد. عمر سعد گفت: اگر من كاري كه عبيداالله گفته اسـت   شنيد و نمي ر سعد اصلاً چيزي نميچيزي به تو نخواهد رسيد. ولي عم
گيرند. امام حسين(ع) فرمود: در اين صورت از امـوال و امـلاك و    هاي مرا مى كنند و املاك و باغ را انجام ندهم، خانه مرا ويران مى

هـاي   دانست كه اباعبـداالله(ع) بهتـرين امـلاك و بـاغ     دهم و عمر سعد هم مي هاي خودم در حجاز(مدينه) بهتر از آن را به تو مى باغ
(أن حسينا(ع) قال لعمر بن سعد: اخرج معي الى يزيد بن معاوية و ندع العسكرين؛ قال عمـر: إذن  مدينه را دارد ولي باز هم نپذيرفت 

را منها من مـالي بالحجـاز، فتكـرهّ ذلـك عمـر؛ وقعـة       تهدم داري؛ قال: أنا أبنيها لك، قال: إذن تؤخذ ضياعي؛ قال: إذن أعطيك خي
 )186/ص الطف

 فهميد، چون ديگر خودخواه هم  داد، اصلاً عمر سعد نمي هرچه امام حسين(ع) به نفع عمر سعد پيشنهاد مي
ديد. چون در اختيار ولايـت طـاغوت قـرار گرفتـه بـود و       نبود! يعني خودش و نفع خودش را هم ديگر نمي

 طره پيدا كرده بود. طاغوت بر او سي

 طور نيست كه تا آخر عمرش، به نفع خودش كند! اي كاش لااقل تا آخـر بـه    دهد اين كسي كه قبلة قلب خود را حب نفس قرار مي
كه  يعني كسي )19حشر/»(نسَوا اللَّه فأَنَسْاهم أنَفْسُهم«طور نيست. و اين مجازات خدا براي اوست  كرد، ولي اين نفع خودش كار مي

كند كه ديگر به خاطر خودش عمل نكند، بلكه بـه خـاطر    خدا را قبلة قلبش قرار نداد و خودش را قبلة قلبش قرار داد، خدا كاري مي
 كند كه برايش نفعي ندارد. چاك مي رسد كه براي كسي سينه تر از خودش فداكاري كند. يعني به جايي مي يك موجود پست



5 

  

  

 ●bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطلاع

خوانيد براي همان چيز نماز  باشد/ معمولاً براي هر چيزي درس ميقبلتين  تواند ذو دل انسان نمي
 خوانيد مي

 طـور   خوانيـد! ايـن   خوانيد براي همان چيز هم نمـاز مـي   خوانيد؟ معمولاً براي هر چيزي كه درس مي شما براي چه چيزي درس مي
خواهي يا خدا را  يد. تو يا خودت را به خاطر خدا مينيست كه درس را براي مدرك و اعتبار و دنيا بخوانيد ولي نماز را براي خدا بخوان

 خواهي. تكليف خودت را مشخص كن. به خاطر خودت مي

 شود؟ فرمايد اگر دو ركعت نماز بخواني كه خدا قبول كند، بهشت بر تو واجب مي چرا خدا مي   ه (إنَِّ الرَّجلَ ليَصلِّي ركعْتيَنِ فيَوجـِب اللَّـ
اين يعني خيلي سخت است كه دو ركعت نمـاز   )4/191ةَ أوَ يصوم يوماً تطَوَعاً فيَوجبِ اللَّه لهَ بهِ الجْنَّة؛َ تهذيب الاحكام/لهَ بهِمِا الجْنَّ

اش  اخلاص يعنـي همـه    )44غررالحكم/ص»غاَيةُ الدين  اخلاص غايت و نهايت دين است؛ الإْخِلْاَص«فرمود: براي خدا بخواني. لذا 
قبلتـين   شود كـه دل ذو  شود كه يك گوشة دل به سمت خدا باشد و گوشة ديگر دل به سمت ديگري باشد. نمي راي خدا باشد، نميب

 باشد.

 اش دارد  كنـد. خـدا اگـر ببينـد بنـده      اش را كمك مي درست است كه رسيدن به اخلاص سخت است اما خدا در مسير اخلاص بنده
ادارة » دله كنـد  دلش را يك«اش دوست دارد بيايد طرف او و  د كرد. اگر خدا ببيند كه بندهرود كه مخلص شود او را كمك خواه مي

عبد فـَأعَلمَ فيـه حـب الإْخِلْـَاصِ لطـَاعتي        قلَبِْ  علىَ  (و قاَلَ رسولُ اللَّه ص قاَلَ اللَّه عزَّ و جلَّ ما أطََّلع گيرد زندگي او را به دست مي
جو؛ مصباح الشريعه/صلْنهم تتقَرََّب و َتهاسيس و هتقَوْيِم تلَّيَي إلَِّا تورضْاَتم غاَءتاب 92هيِ و( 

 تر باشد هايت يك علاقه بايد از همه قوي دله كند چيست؟/ در بين همة علاقه شرط اينكه انسان دلش را يك

 هايت يك علاقه بايد از همه  ن است كه در بين همة علاقهدله كند چيست؟ اي شرط اينكه انسان دلش را يك
هـا را تحـت    گاه دل و همة علاقـه  شود قبله تر باشد. در اين صورت اين علاقة قدرتمند، خود به خود مي قوي

كنـد و لـذت    قراري مي هايت، يك محبت شديد نداشته باشي، دلت بي دهد. اگر در بين علاقه تأثير قرار مي
چشي؛ چـون غيرخـدا را    كشي ولي لذت عاشق بودن را نمي گاهي غير از خدا داشتن را مي قبلهبرد. رنجِ  نمي
چيـز را بـه خـاطر     حالي است چـون همـه   انرژي و بي شود زياد دوست داشت. لذا آدم خودخواه آدم بي نمي

چيز را كم دوست دارد و حتـي خـودش را هـم كـم دوسـت دارد. چـون آدم        خودش دوست دارد ولي همه
 تواند خودش را زياد دوست داشته باشد.  ينم

 الدنيا اين است كه  برد. بدي حب شود زياد عاشق دنيا شد، لذا انسان از اين عشق لذت نمي مشكل عشق به دنيا هم اين است كه نمي
گاه دلت كني، دلت  االله را بخواهي قبله شود برايش سوخت و گداخت. هر چيزي غير از حب شود از اين محبت زياد لذت برد، نمي نمي

 ارزد! چون محبت واقعي آن است كه دل را واقعاً به آتش بكشاند. گويد نمي زند و مي آن را پس مي

زند عبد خداست، حساب كن اگر عاشق خداي حسين(ع) شوي اين  حسين(ع) كه دلت را اينطور آتش مي
 عشق با دلت چه خواهد كرد؟

 جا تجربه كنيد خدا فرصتش را به ما داده است، خدا در دنيا تجربة معنوي بسيار ارزشـمندي را بـراي    ها را يك اگر بخواهيد اين حرف
هديه به ما عرضه كرده است و آن هم محبت اباعبداالله الحسين(ع) و  ها در اندازة خودش به صورت يك پيش تحقق همة اين حرف
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إنَِّ لقتَلِْ الحْسينِ حراَرةً في قلُوُبِ المْؤمْنينَ لاَ «. رسول خدا(ص) فرمود: داالله(ع) در قلب ما انداخته استحرارتي است كه از قتل اباعب
 اين حرارت يك تجربة عاشقانه است.  )10/318مستدرك الوسائل/»(تبَردُ أبَدا

 بيني هيچ محبت ديگري نيست، حتـي   اي در كنارش مي هدفع كند يك اي كه محبت به حسين(ع) در دل ما آتشي به پا مي آن لحظه
رود) لذا وقتي حاجت هم داشته باشي و به مجلس امام حسين(ع) بروي در اوج  خودت هم ديگر نيستي(يعني حب نفس هم كنار مي

جربة رايگان كني و اين يك ت كني. اصلاً خودت را هم فراموش مي گيري، ديگر حاجت خودت را هم فراموش مي روضه كه قرار مي
زند خودش عبد خداست، حالا حسـاب كـن    طور آتش مي عاشقي است كه خدا به هر كسي داده است. اين حسين(ع) كه دلت را اين

لَّا ء إِ شيَ  ناَر لاَ تمَرُّ علىَ  اللَّه  حب«اميرالمؤمنين(ع) فرمود: اگر عاشق خداي حسين(ع) بشوي اين عشق با دلت چكار خواهد كرد؟! لذا 
 )192مصباح الشريعه/ص»( احترَقَ؛ محبت خدا آتشي است كه در هر چه بيفتد، بسوزاند.

  


